
قــــــــــــــــــدم اول 

»پیشه« درباره پیشه‌ای سنتی است که زمانی پیش از این، 
در یزد حسابی رونق داشته است. 

کنار دســتگاه، روی دیوار کارخانه، ســفره‌ سیاه و سفید   
بزرگی خودنمایی می‌کند. ســفره‌ای که ۱۵۰ســاله اســت 
و با دســتگاه احرامی‌بافی بافته شده است. پیرزن دســتی روی سفره 
می‌کشد و مثل کسی که شعر می‌خواند شروع به خواندن نقش‌های 

روی سفره می‌کند. 

»سبزینه« شرح کاشت، داشت و برداشت گیاهی است که تا 
همین سال‌ها به ویژه در بین خانم‌ها حسابی مشتری داشت. 
حالا باید منتظر بود تا بهار بگذرد و شهریور ماه برسد.   
باید دل به صبوری مرد کشاورز داد تا بذر کاشتن‌هایش 
در دل خــاک بــه بار بنشــیند و تبدیــل به حنایی شــود خــوش آب و 

رنگ‌تر از تمام حناهای منطقه.

»طبیعت« روایتی است از گشت و گذار در دل قدیمی‌ترین 
پارک ملی کشور.

با پیکاپ،از کنار محوطه موزه می‌افتیم توی راه خاکی که 
در دل منطقه پیش می‌رود. از کنار جاده سولگرد، راهمان 
را به سمت پاســگاه محیط بانی »آلمه« در دل پارک ملی گلستان کج 
می‌کنیم. دشــت هموار اســت و یکدست؛ پوشــش گیاهی خوبی هم 
دارد. قطار خودروهای عبوری از جاده آشخانه به جنگل همچنان از دور 

دیده می‌شود. 

»شهرگردی« درباره دره‌شهر است و دیدنی‌های فراوان 
آن. 

شــهر تاریخی ســیمره )ماداکتو( در حاشــیه غربی   
دره‌شهر قرار دارد. قدمت این شهر باستانی به حدود 
هزار و 400 ســال پیش یعنی به اوایل قرن‌های اســامی و اواخر دوران 
ساسانی بازمی‌گردد و مرکز ایالت مهرجان قذق یا مهرجان‌کدک بوده 

است.

»تاریخ« درباره کوهی است که ریشه در تاریخ همدان 
و باورهای کهن مردم آن دارد.

این منطقــه به دلیــل وجود عواملــی مثل موقعیت   
قرارگیری خورزنه نسبت به خورشید و شهر همدان، 
وجود غارهای دســتکند، حکاکــی و برآمدگی‌هایــی به صــورت دایره، 
صخره‌های خاص با حالت‌های ایستاده و یک بنای مدفون در زیر خاک، 
باورهای زیادی در اذهان مردمان بومی شکل گرفته و دارای ویژگی‌های 

فرهنگی و اعتقادی خاصی در بین مردم شده است.

»خیابان غذا« درباره دســری اســت کــه ایــن روزها در 
گرمای تابستان، حسابی می‌چسبد. 

فالوده یا پالوده نوعی دسر یخی و از فرآورده‌های   
ســنتی اســت که در قدیم‌الایام به شــیوه ســنتی 
تولیــد می‌شــد. امــروزه بــا دســتگاه‌های ویــژه و 
ماشین‌آلات، سریع و آسان‌تر تهیه می‌شود اما هنوز هم بسیاری از 

زنان کرمانی فالوده را در خانه‌هایشان تهیه می‌کنند.

توی کلاس آموزش داستان‌نویسی کنار تخته ایستاده بودم و به هنرجوهای نوجوانم می‌گفتم در دنیای آدم‌ها ترس‌های 
زیادی وجود دارد. اگر نسبت به ترس‌های خودتان و اطرافیانتان شناخت درست پیدا کنید، هرکدام این ترس‌ها می‌تواند 
سوژه‌هایی برای یک داستان باشد. ماژیک را توی دستم تکان دادم و گفتم مثلاً... نیایش فوری گفت: »ترس از سوسک«. 
همه از حرفش خندیدند و من روی تخته نوشتم: »سوسک«. ثمین صدایش را آهسته کرد و گفت: »ترس از دزد«. سوسن 
ابروهایش را در هم کشید و زمزمه کرد: »ترس از خون«. چشم‌های حدیث توی صورتش گشاد شد: »ترس از فضا. من تا 

حد مرگ از فضا و عظمتش می‌ترسم«.
حدیث حرفش را ادامه داد و بچه‌های دیگر در جوابش چیزهایی می‌گفتند و من ماژیک به دســت آن کنار، دختر سه 
ساله‌ای شده بودم که در خانه کوچکی انتهای بولوار فرودگاه مشهد روی پشت‌بام کنار خواهرهایش دراز کشیده است. کف 
پشت‌بامی با موکتی بنفش که رویش ردیف تشک‌ها و پتوها با ملحفه‌های تترون هُرم گرما را در نرمی لطیف و خنکشان 

محو می‌کردند. بالای سر تا چشم کار می‌کرد، آسمان یکدست سیاه بود و بی‌نهایت ستاره‌.
نرگس 10 ســاله که تازه کتــاب »رضــا در فضــا« را خوانده بــود، دربــاره ســتاره‌ها حــرف‌ مــی‌زد و از آدم فضایی‌ها تعریف 
می‌کرد که ممکن اســت هر لحظه به زمین حمله کنند و من و ریحانه پنج ســاله کــه بخش‌هایی از نوار قصه را شــنیده 
بودیــم، بقیــه ماجراهــا را بــا تخیــات خودمــان و حرف‌هــای نرگــس قاطــی می‌کردیــم و در حالــی کــه گوشــه‌های پتوی 
مشــترکمان توی مشــت‌های کوچکمــان مچالــه بود و نفســمان در ســینه حبــس، به آســمان بــالای ســر زل می‌زدیم. 
من هی چشــم‌هایم را فشــار مــی‌دادم و هی بــه آســمان نــگاه می‌کــردم و از هر طرفش یک شــبح ســیاه می‌دیــدم که با 
یک چتــر ســیاه دارد رو به پاییــن پــرواز می‌کند. حتــی صورتش هــم معلوم بود کــه خنده ترســناکی می‌کــرد و مطمئن 
بودم دارد مســتقیم روی پشــت‌بام ما می‌آیــد. از فکــر اینکه همیــن الان به ما حملــه نکنــد، در آن هوای گرم تابســتان 
 ســرم را زیــر پتــو می‌کــردم و به ســمت مامــان کــه مدت‌ها می‌شــد خوابــش بــرده بــود می‌چرخیــدم و محکم از پشــت 
بغلش می‌گرفتم.  حدیث که درباره ترس از فضا گفت تازه فهمیدم بدون اینکه متوجه باشــم این ترس همیشــه با من 
بوده است. از همان روزهای خردســالی تا حالا. حتی از تماشای فیلم‌هایی با لوکیشــن فضا مثل »اودیسه فضایی« یا 
»میان‌ستاره‌ای« دچار استرس شده‌ام و جالب اینکه با وجود همه این ترس‌های مرموز و ناشناخته، باز صفحات مربوط 

به فضا را دنبال می‌کنم و آمار آخرین اخبار دستاوردهای سازمان‌های فضایی را دارم.
نمونه‌اش اخبار مربوط به تلسکوپ فضایی »جیمز وب« که از مدت‌ها قبل سازمان »ناسا« موفقیت آن را مساوی با یکی 
از بزرگ‌ترین دستاوردهای بشری در حوزه کیهان‌شناسی می‌دانست. قدرتمندترین تلسکوپی که تا به حال در طول عمر 
کره زمین، به فضا پرتاب شده است. این تلسکوپ که از سال گذشته به فضا رفته، این روزها بعد از طی سفری طولانی 
به موقعیتی رسیده است تا بتواند نخستین تصاویر خود را که به نسبت تلسکوپ هابل، کیفیت فوق‌العاده‌ای دارند به 

زمین مخابره کند.
عکس‌هایی که چند روزی می‌شود همه اهالی کره زمین را به واکنش وادار کرده است. از آن‌هایی که در قطب زندگی می‌کنند 
تا آن‌ها که خانه‌هایشان در مناطق استوایی ا‌ست. از مردمی در کشورهای آفریقایی تا مردم سرزمین‌های اروپا. همه اهالی 

کره زمین از هر رنگ و نژاد و زبان، این روزها چشم به تلسکوپی دارند که برایشان تصاویری خارق‌العاده ارسال می‌کند.
مثل تصویر کهکشان‌ها قبل از مه‌بانگ یا بینگ‌بنگ یا انفجار بزرگ. همان انفجاری که آن را آغاز پیدایش جهان فعلی 
می‌دانند و مربوط به زمانی است که کهکشان‌ها از جمله کره زمین ایجاد شده‌اند. حالا ما در سال‌ها بعد از این حادثه، بر 
روی کره زمینی که دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته، از یخبندان‌های عظیم، تا برخورد با شهاب‌سنگ و انقراض 
نسل موجوداتی مثل دایناسورهای غول‌پیکر، نابودی گونه‌های متفاوت گیاهی و حیوانی، دوران زلزله‌ها و آتش‌فشان‌ها 
و... به نقطه‌ای مهم از تاریخ جهان هستی رسیده‌ایم که هر یک با تلفن همراهی در دست و با آسان‌ترین روش، به تصاویر 
درخشان تلسکوپ جیمز وب خیره شویم. به نقاط کوچک و درخشانی که هر یک کهکشانی با هزاران ستاره بودند و خیلی 

از آن‌ها 13 میلیارد سال قبل نابود شده‌اند.
مهیب نیست؟ مهیب ولی پرشکوه و غم‌انگیز. جیمز وب آنجا در فضای لایتناهی برای خودش می‌چرخد و سرزمین‌های 
ناشناخته را کشف می‌کند. با تصاویری که بیشــتر به معجزه می‌ماند. آن درآمیختگی معرکه رنگ‌ها، آن درهم شدن 
طیف‌های نوری، از سحابی سیاره‌ای حلقه جنوبی با رنگ‌های آبی و نارنجی‌اش تا سحابی شاه‌تخته باران نور بر فضای 
مه‌آلودش و پنج‌قلوهای استفان؛ پنج کهکشان با آن طیف رنگی بی‌نظیر بنفش و آبی و قرمز، سوسنی و سورمه‌ای و صورتی 
و نقاط ریزی که هرکدام می‌تواند یک منظومه با هزاران ستاره باشد. آن همه منظومه، کهکشان، سیاره و ستاره. و وقتی 
زانوانت از این هیبت به لرزه می‌افتند که بدانی تصاویری که جیمز وب برایمان می‌فرستد به اندازه دانه‌ای شن در مقابل 

عظمت کیهان است.
چه کســی می‌داند در دل هر یک از این نقطه‌های نورانی چه حیات‌هایی وجود داشــته و دارد؟ در آن ســرزمین‌های دور 
چه تمدن‌هایی وجود دارد؟ چه هنرمندهایی آمده‌اند و اثری به جا گذاشته‌اند و رفته‌اند؟ چه سیاست‌مدارانی جنگ‌ها 

برافروختند؟ چه بی‌گناهانی کشته شدند؟ چه مهربانی‌هایی قلب‌ها را به هم پیوند زده است؟
با همه ادعاها و تکبرها، با همه پیشرفت‌های علمی پیچیده و دستاوردهای ارزنده، هنوز در مقابل این جهان و اسرارش 
و در برابر این عظمت بی‌کرانش کوچک و ناتوانیم. درست مثل کودکی که در عالم ســادگی، شب با نگاه به آسمان آدم 
فضایی‌هایی را می‌بیند که با چترهای سیاهشان به پشت‌بام منزل فرود می‌آیند و باز برای اینکه از این فکرها بیرون بیاید و 
آرامش پیدا کند به همان آسمان پر ستاره پناه می‌برد و زیر لب ترانه‌ای از نوار قصه خواهرش می‌خواند: »ستاره‌ها، ستاره‌ها، 
اون بالابالابالاها، دلم می‌خواد، منم بیام، اون بالا پیش شماها، شب که می‌شه، تو آسمون، ستاره‌ها، چشمک‌زنون، همه 
قشنگ و دیدنی، کار خدای مهربون.« و سال‌ها طول می‌کشد تا آن کودک بفهمد نور خیلی از این ستارگان، مربوط به 

مدت‌ها قبل است و بسیاری از این نقطه‌های چشمک‌زن زیبا، هزاران سال است که مرده‌اند.

هدیه‌سادات میرمرتضوی 

مهیب ولی پرشکوه
در هیاهوی تلسکوپ »جیمز وب« که 
همه نگاه‌ها را متوجه آسمان کرده است


